
بیــن �  نســبتی  می‌کنــم  فکــر  مــن  درواقــع 
خنــده و خــرد وجــود دارد. واقعــاً جایــی کــه شــما 
نــگاه  خردمندانــه  خیلــی  می‌توانیــد  می‌خندیــد 
کنیــد. یــاد جملــه چاپلیــن افتــادم کــه می‌گویــد 
»زندگــی از نمــای کلــوزآپ تــراژدی اســت ولــی در 
لانگ‌شــات کمــدی اســت« شــما جهــان را از بیــرون 
نــگاه کنیــد کلاً زندگــی و جهــان بیشــتر خنــده‌دار 

اســت تــا گریــه‌دار...
بــه عــاوه اینکــه مــا ژانرهــای مختلــف کمــدی در 

ــم. ــا داری دنی

وقتــی �  یعنــی  بــودن  دور  ایــن  و  بلــه 
خردمندانــه بــه جهــان نــگاه کنیــد خنــده‌دار اســت. 
البتــه خنــده بــه معنــای بی‌عــاری نیســت اتفاقــاً در 

دارد. وجــود  خــردورزی  خنــده  ایــن  پــس 
اگــر جشــنواره‌ها یــک مقــدار روی ایــن مســأله حســاس 
باشــند و اگــر چهــار بــار چنــد فیلــم کمدی خــوب جایزه 
بگیــرد کــه نمی‌گیــرد، حتــی در اســکار هــم نمی‌گیــرد. 
آدم‌هــا دنبــال فیلــم کمــدی خواهنــد رفــت. اگــر مــا 
می‌بینیــم بــرادران کوئــن یــا وودی الــن بــه طــرف نوعــی 
از کمــدی می‌رونــد بــرای اینکــه مسأله‌شــان نیســت 

کــه بخواهنــد اســکار بگیرنــد یــا نگیرنــد.

در ایــران هــم شــاید بــه خاطــر آن جنــس � 
کمدی‌هایــی کــه ســاخته نمی‌شــود، می‌گوینــد کــه 
جشــنواره جــای کمــدی نیســت، انــگار کــه کمــدی را 
ژانــر خیلــی جــدی‌ای نمی‌داننــد. البتــه چنــد ســال 
پیــش فیلــم »ورود آقایــان ممنــوع« رامبــد جــوان 

جایــزه هــم گرفــت.
بلــه، ولــی آن فیلــم هــم موضــوع جذابــی داشــت و 
اصــولاً نــگاه رامبــد بــه کمــدی هــم نــگاه جدیدتــری 
اســت. در حــال حاضــر هــم ســروش صحــت طنــزی 

دارد کــه جــذاب اســت یــا ســامان مقــدم و...

یکــی از نمونه‌هــای خــوب کمــدی کــه جــدی � 
اســت و خیلــی حــرف بــرای گفتــن دارد می‌توانــد 

»اجاره‌نشــین‌ها«ی آقــای مهرجویــی باشــد.
ــد.  ــود بیای ــه وج ــدی ب ــای کم ــد ژانره ــا بای ــه. منته بل
مــن فکــر می‌کنــم اگــر جامعــه‌ای امــروز بــه یــک چیــز 
ــه  ــده‌ای ک ــوع پیچی ــه موض ــدد و ب ــاده بخن پیش‌پاافت
طنزآلــود اســت و فحــوای کمــدی دارد نتوانــد بخندد، 
بــالا  یعنــی فرهنــگ‌اش  بخنــدد  بتوانــد  روزی  اگــر 
رفتــه اســت. برعکــس آن هــم می‌شــود؛ اگــر ســینما 
ــدی  ــد کم ــلیقه‌های جدی ــد س ــدی بتوان ــر کم ــا تئات ی
بــه وجــود بیــاورد آن جامعــه از نظــر فرهنگــی خیلــی 
پیشــرفت خواهــد کــرد. منتهــا ایــن اتفــاق نمی‌افتــد. 
فیلم‌هــای  یکســری  بــود  مدتــی  ایــران  در  البتــه 
ــا  ــد، ام ــود می‌آم ــه وج ــدی ب ــت در کم ــاوت داش متف
ایــران از  الان پشــتیبانی نمی‌شــود. همیــن کــه در 
کلمــه کمــدی می‌ترســند، می‌گوینــد ایــن فیلــم طنــز 
اســت. اصــاً طنــز مربــوط بــه حــوزه ادبیــات اســت.

چرا؟� 
برای اینکه خجالت می‌کشیم...

انگار یک بار منفی دارد.� 

یعنــی  کمــدی  می‌گوییــم  وقتــی  کــه  انــگار  بلــه 
اســت. ســطحی 

و فکــر می‌کنیــم طنــز بــه آن بــار فاخرتــری � 
مــن فکــر می‌کنــم در وضعیــت  اتفاقــاً  می‌دهــد. 
کنونــی اگــر یــک اثــر کمــدی خــوب ســاخته شــود کــه 
دچــار ابتــذال نشــود، امــا بتوانــد مــردم را بخندانــد 
بــا وضعیتــی کــه مــردم ایــران دارنــد همیــن هــم یــک 

هــدف غایــی اســت.
بلــه. ولــی مــن حتــی بــا ایــن هــم یــک مقــدار اذیــت 

ــود. ــیله نش ــه وس ــم ک ــوم، می‌گوی می‌ش

منظورتــان ایــن اســت کــه بــه عنــوان یــک � 
ژانــر مســتقل باشــد.

قدیــم  نقاشــی‌های  کــه  بگیریــد  نظــر  در  بلــه. 
نقاشــی‌های رئالیســتی بــود و بعد امپرسیونیســت‌ها 
عــوض  فــرم  و  افتــاد  اتفاقاتــی  بعــد  و  آمدنــد 
دوبــاره  و  آمدنــد  اکسپرسیونیســت‌ها  شــد، 
یکســری اتفاقــات فرهنگــی و فلســفی رخ داد کــه 
یکســری  پــی  در  بعــد  و  آمدنــد  سوررئالیســت‌ها 
ســلیقه  آن  حــال  آمدنــد.  کوبیســت‌ها  اتفاقــات 
کوبیســتیکی که نقاشــی کوبیســت یا نقاشــی آبستره 
را در غــرب می‌پســندد هــر کمــدی‌ای را نمی‌توانــد 
بپســندد، طنــز پیچیــده دیگــری می‌خواهــد کــه در 
در  و  نمــی‌رود  هالیــوود  در  منتهــا  هســت،  آمریــکا 
ســینمای ســرگرمی قــرار می‌گیــرد. یــک کمــدی کــه 
ــد  ــط می‌خندان ــا فق ــد ی ــی را می‌گوی ــائل اجتماع مس
را  خــودش  کمــدی  مخاطــب  آن  برنمی‌تابــد،  را 
داریــم  آدم‌هایــی  هــم  ایــران  در  مــا  و  می‌خواهــد 
را  سلیقه‌شــان  کمدی‌هــا  ایــن  از  هیچ‌گونــه  کــه 
ارضــا نمی‌کنــد و بــه همیــن دلیــل اصــاً بــه طــرف 
از جملــه خــود مــن کــه فیلم‌هــای  آن نمی‌رونــد. 
مــن  نمی‌توانــد  می‌شــود  ســاخته  کــه  کمــدی‌ای 
یــا  کوئــن  بــرادران  مثــاً  ولــی  بخندانــد،  آنقــدر  را 
کارهــای آبــزورد مــن را از تــه دل می‌خندانــد. مثــاً 
را  شــالوده‌زدایی  ســاختارهای  کــه  مانتی‌پایتــون 
ــن را  ــد، م ــه می‌ده ــدی ارائ ــز کم ــک چی ــوان ی ــه عن ب
دارم طورهــای دیگــری  و دوســت  می‌کنــد  روده‌بـُـر 
ببینــم. ولــی فعــاً آنهــا نمی‌تواننــد در ایــران‌ کار کننــد 

بــرای اینکــه اصــاً بســتر آن وجــود نــدارد.

ذائقــة �  اســت  ممکــن  مثــاً  اینکــه  یــا 
هنــوز  کمــدی  بــا  ارتبــاط  در  ایرانــی  مخاطــب 

باشــد. نکــرده  تغییــر 
بله. ولی خیلی سریع می‌تواند تغییر کند.

غ از همــه ایــن �  ضمــن اینکــه مــا ایرانی‌هــا فــار
ــز  ــوخ‌طبعی و طن ــه ش ــوع روحی ــک ن ــاً ی ــائل ذات مس

داریــم.
ــار کار  ــر ب ــری ه ــران مدی ــای مه ــاً آق ــم. مث ــه داری بل
جدیــدی کــرد یــک ســلیقه جدیدتــر ارائــه داد و مردم 

بــا آن جلــو رفتنــد.

یــا مثــاً کمدی‌هــای ســیاه و آبــزورد یعنــی � 
کارهــای کاهانــی مثــل »هیــچ« کــه مهــدی هاشــمی 
بــازی می‌کــرد و هرچــه می‌خــورد ســیر نمی‌شــد.

من آن را ندیدم، اما راجع به آن شنیده‌ام.

نیســت، �  کمــدی  قصــد  فیلــم  آن  در  بلــه 
ــاد  ــی ایج ــی جذاب ــدی خیل ــای کم ــی موقعیت‌ه ول

. می‌کنــد
کمدی است. نترسیم بگوییم کمدی است.

فیلم خیلی تلخی بود.� 
خــب از آبزوردهــا همیــن برمی‌آیــد. بــه نظــر مــن 
اکثــر کارهــای آبــزوردی کــه در تئاتــر نوشــته شــده 
بــه وجــود  کــه  آبــزوردی  فیلم‌هــای  بعــد  و  اســت 
آمــده اســت را یــک نــوع ژانــر کمــدی می‌بینــم. یعنــی 
اصــولاً وقتــی پوچــی انســان و آبــزورد بــودن و عجیب 
بــودن موقعیــت بشــر را در جایــی که هســت و در آن 
تنهایــی، در یــک موقعیــت داســتانی قــرار می‌دهند، 
ــه  ــفی ک ــده فلس ــک خن ــی ی ــود. ول ــده‌دار می‌ش خن
آدم لبخنــد می‌زنــد و انــگار بــه انســان و وضعیــت 
خــودش می‌خنــدد. امــا الان کمدی‌هــای مــا یــک 

ــت. ــول‌زده اس ــت‌زده و پ ــدار سیاس مق

الگوهــای �  براســاس  خیلــی  همچنیــن 
فضــای  نتیجــه  در  می‌شــود.  بازکپــی  تکــراری 

نمی‌بینیــم. کمدی‌هــا  از  متفاوتــی 
بلــه همین‌طــور اســت. بایــد شــجاعت مالــی داشــته 
انتظــار  نمی‌توانــد  و  می‌فهمــد  آدم  کــه  باشــند 

ــد. ــن کار را بکن ــی ای ــه کس ــد ک ــته باش داش

مــن »پوپــک و مــش ماشــالله« را دوســت � 
شــده  تجربــه  الگوهــای  همــان  از  شــاید  داشــتم 
فضــای  مقــدار  یــک  بــاز  امــا  می‌کنــد،  اســتفاده 

اســت. کــرده  ایجــاد  را  متفاوتــی 
یک مقدار بله.

ــد �  ــازی کردی ــاد ب ــدی زی ــای کم ــما نقش‌ه ش
و الان در شــمایل نقــش عجیــب خوابگــزار در اثــری 

تاریخــی هســتید.
بلــه بــه چنــد دلیــل اســت؛ هــم بــه دلیــل اینکــه خیلی 
هــم  و  نمی‌پســندم  را  می‌آیــد  کــه  کمدی‌هایــی  از 

ــوم. ــش نش ــر چال ــای دیگ ــم در ژانره ــه می‌ترس اینک

همچنان ژانر کمدی برایتان جذاب‌تر است؟� 
و  بخنــدم  دارم  دوســت  چیــز  هــر  از  بیشــتر  بلــه 

. نــم ا بخند

یکی از دلایلی که من هیچ‌وقت زیاد به 
فیلم‌های تاریخی علاقه نداشتم به خاطر 
نوع دیالوگ‌هاست برای اینکه مال خودم 

نمی‌شد و نمی‌توانستم آن را مال خودم 
کنم، اما اینجا خیلی راحت روی من 

نشست و نیاز نداشتم خیلی آن را تغییر 
بدهم که مال خودم بکنم
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